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  مقدمه ١

ایان دورۀ تحصیلات خود را تا پ. متولد شد ملایردر  ١٣٠٨خسرو فرشیدورد در سال 
به  ،برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی ،متوسطه در زادگاه خود گذراند و

و  زبان فارسیدر  قیدخود با عنوان  نامۀ پایانبا نوشتن  ،١٣۴٢در سال  .رفت دانشگاه تهران
درجۀ دکتری خود را در رشتۀ زبان و ادبیات  ،انگلیسیو  فرانسهو  عربیمقایسۀ آن با قیود 
 ١٣۴٧از سال . مشغول شد دانشگاه اصفهانبه تدریس در  ،١٣۴٣از سال . فارسی اخذ کرد

و متون فارسی  نقد شعررفت و به تدریس در رشتۀ دستور زبان فارسی و  دانشگاه تهران به
دکتر خسرو فرشیدورد روز . دانشگاه تهران بود استاد، بازنشستگیپرداخت و تا هنگام 

نقد ادبی و نظران حوزۀ  وی از صاحبهرچند . درگذشت تهراندر  ١٣٨٨ دی ٩چهارشنبه 
فارسی  نگارشدر زمینۀ دستور زبان و  اش تخصص اصلیاما ، رود ر میبه شماشناسی  سبک
دستور های  از جمله کتاب ؛ها و مقالات زیادی نوشته است در این زمینه کتاب یو .بود

، جمله و تحول آن در زبان فارسی، ستور زبان فارسیگفتارهایی دربارۀ د، مفصل امروز
های  قید در زبان« با عناوینِ هایی    ، و مقالههای شبه معین فعل، تحول فعل در زبان فارسی

ب های مرکّ  اسم«، »نشانۀ جمع و قید«، »ضمیر متصل و قید«، »فارسی پیش از اسلام
، »های معین تحول فعل«،»ان آنب و ساختمفعل مرکّ «، »ب غیرفعلیهای مرکّ  اسم«، »فعلی

های  جمله«، »ها و اشکال متعدد فعل کاهش صورت«، »وجه فعل در فارسی معاصر«
 البته.  ...و» ساختمان جملۀ فعلی و تحول آن در ادوار مختلف«، »کیدی در زبان فارسیأت

  .ای از تألیفات خسرو فرشیدورد در زمینۀ دستور زبان فارسی است   تنها گوشه
های ارزشمند فرشیدورد  یکی دیگر از کتاب ستور مختصر تاریخی زبان فارسیدکتاب 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  یبا توجه به اینکه این کتاب یکی از منابع درس .است
این مقاله چندین سال  گاننور معرفی شده است و نگارند زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام
قبل از  ،و هربار ندکن   ارشد تدریس می  جویان کارشناسیاست که این کتاب را برای دانش

در اثنای  ،از این رو ،ندکن   رفتن به کلاس، مباحث کتاب را به شکل دقیق و عمیق مطالعه می
ک در ،به نوبۀ خود ــهرچند مختصر  ــکه هریک  ندا   مطالعات خود با مواردی مواجه شده
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در این راستا،  .کنند   را با مشکل مواجه میو دانشجویان  مطالب کتاب را دشوار کرده
ها که کتاب را بایستۀ    به برخی از این نارسایی ،در این نوشته ،نگارندگان این مقاله قصد دارند

در برطرف کردن اشکالات کتاب  ،نقد کرده، بپردازند و در حد وسع و توان علمی خود
بتدا به صورت بسیار مختصر به معرفی ا ،اما قبل از ورود به بحث اصلی .هایی بردارند قدم

  .پردازیم   کتاب می
  
  اثرمعرفی  ٢

صفحه که انتشارات زوار آن را  ٢٩٩کتابی است در  دستور مختصر تاریخی زبان فارسی
شامل چهار فصل  بخش نخست .این کتاب از سه بخش تشکیل شده است. چاپ کرده است

شناسی و دستور  کلیاتی دربارۀ زبان )١ :ترتیب، عبارت است از است که موضوع هر فصل، به
جمله و تحول آن در  )۴ ،ای به نحو فارسی   اشاره )٣کلیاتی دربارۀ زبان فارسی،  )٢زبان، 

از اسم و تحول آن  آن که در فصل نخستِ شده، از سه فصل تشکیل  بخش دوم. زبان فارسی
تی و تحول آن در زبان فصل دوم به موضوع صفت و گروه صف ؛شود   در زبان فارسی بحث می
فعلی و تحول آن مورد مطالعه و بررسی     و در فصل سوم فعل و گروه ؛فارسی اختصاص دارد

فصل نخست به بررسی  :شود   به چهار فصل تقسیم می بخش سومو بالاخره . گیرد   قرار می
 در فصل دوم در مورد حرف ربط ؛اختصاص داردموضوع حرف و تحوّل آن در زبان فارسی 

فصل سوم قید و گروه قیدی و تحول آن در موضوع شود؛    های ربطی بحث می   و گروه) پیوند(
بررسی شده فصل چهارم صوت و گروه صوتی و تحول آن در  در نهایتو است؛ زبان فارسی 

  .ای منابع است   صفحه ٩بخش کتاب نیز فهرست  پایان. است
  

  اثرنقد  ٣
هایی  نادر کتاب ا توجه به اینکه در نوع خود از جملهب ،دستور مختصر تاریخی زبان فارسی

نگاهی منحصر به فرد به تحلیل و بررسی سیر تطوّر با شاید  تاریخی و ۀشیو است که به
تواند از    دستور زبان فارسی پرداخته است، یک اثر بسیار ارزشمند و مفید فایده است و می
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ا بگیرد و آنها را قدم به قدم با جملۀ بهترین مراجعی باشد که دست دستورپژوهان ر

های زبانی در ادوار  های قوانین و اسلوب فرودهای زبان فارسی و مراحل تغییر و تحول و فراز
های بشری،    همانند تمام فعالیت ،کاری به این گستردگی ،از طرف دیگر .دنمختلف آشنا ک
ترین نقدهایی که  ، از جمله مهممقالهبه نظر نگارندگان این . داردهایی هم    مطمئناً نارسایی

برخی از مباحث غامض و نشدن تبیین : کرد موارد ذیل استوارد توان بر این کتاب    می
ایراد و اشکال در  ؛تداخل مباحث این کتاب به آنها پرداخته شده است؛در دشوار، که فقط 

و موارد لازم،  در برخیمثال نکردن های اشتباه، ذکر  ذکر مثال ؛برخی از تعاریف و مباحث
و کلمات غریب کار بردن  به آنها نیست؛های زیادی که نیازی به  مثالگاهی نیز آوردن 

که خوانش کلمات و جملات نگاری،  ایراد و اشکال در حروفنامأنوس، بدون توضیح آنها؛ 
  ... .املایی وهای  و غلط ؛کند   را با مشکل مواجه می

و در بپردازند اهمّ موارد مذکور به نقد و بررسی  در این مقاله، ،نگارندگان قصد دارند
  .رفع اشکالات کتاب ارائه دهندبرای مواردی که نیاز باشد، راهکارهای خود را 

  
  غامض و دشوار برخی از مباحث نشدن ن یتبی ١-٣

نماید که آوردن برخی    قبل از ورود به موضوع اصلی، اشاره به این نکته ضروری می
شناسی و  کلیاتی دربارۀ زبان، زبان(شناختی در فصل نخست  زبان اصطلاحات دستوری و

ترین توضیح، ذکر  وار و بدون کوچک   فهرست به صورت ،که نویسندۀ کتاب) دستور زبان
این کتاب جزو منابع که به خصوص، از آنجا  .کند   گم می در حقیقتاً خواننده را سر کند   می

نور است، دانشجو  ادبیات فارسی در دانشگاه پیامارشد زبان و  درسی در مقطع کارشناسی
شود، یعنی مقدمات و کلیات    کند، چون این اصطلاحات را متوجه نمی   احساس می

بفهمد، پس مباحث اصلیِ کتاب نیز برایش قابل فهم  تواند   در این کتاب را نمیشده  طرح
شناسی هستند و    دستور و یا زبانای از    کدام شاخه غافل از اینکه این مباحث هر ؛نخواهد بود

شناسی از  های مختلف زبان   یک از آنها در کتابی دیگر است، مثل ذکر شعبه جای بحث هر
تبدیلی، آواشناسی ـ  شناسی تولیدی شناسی ساختاری، زبان ای، زبان   شناسی مقابله   قبیل زبان
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گرا،  آواشناسی نقش ابزاری، آواشناسی تحلیلی، آواشناسی سمعی، آواشناسی فیزیکی،
شناسی منطقی،    شناسی تحلیلی، معنی   شناسی توصیفی، معنی آواشناسی تولیدی، معنی

های دستور زبان از جمله دستور    یا شعبه) ٢٩- ٢٧: ١٣٩٢فرشیدورد (... شناسی فلسفی و   معنی
ی، ا   دستوری یا تجویزی، دستور فلسفی، دستور جهانی، دستور تعلیمی، دستور مقابله

  .)٣۵: همان(... تبدیلی، دستور تاگممیک وـ  دستور تولیدی
از جمله مباحثی که در این کتاب به صورت کامل و آشکار توضیح داده نشده است،  )الف
البته لازم به ذکر است که . است» ای   هسته ای و درون   هسته برون«لحاظ   بندی گروه از   تقسیم

های دستوری  فرشیدورد است و در کتاب های خاصّ    دیدگاهبندی ظاهراً از جمله    این تقسیم
یعنی  طور که از نامشان پیداست، ، همان»ای   درون هسته«های    گروه. دیگر مشاهده نشد

 ،که در هر دو مثال ،کتاب سبزیا  کتاب منهایی که هستۀ آنها در داخلشان قرار دارد، مانند    گروه
و » الیه مضافٌ «ترتیب  های پسین و به   وابسته سبزو  منهستۀ گروه است و کلمات  کتابْ 

وافی به مقصود » ای   هسته برون«    اما توضیحات مربوط به گروه. دنشو   محسوب می» صفت«
  : نویسد   ها می   فرشیدورد در توضیح این گروه .ماند   ای از ابهام باقی می   نیست و مطلب در هاله

  

ای معمولاً با    هسته   های برون   گروه. از آنها قرار دارد نه در داخلشانها در خارج    هستۀ این گروه
نامند؛ مانند    های حرف اضافی هم می   شوند، به این سبب آنها را گروه   حرف اضافه ساخته می

  .)۶٠: همان... (و» به مدرسه« ،»قلم«، با »در خانه«
  

کند که    ای، مشخص نمی   هسته های برون   هشود، این توضیح در مورد گرو   که مشاهده می چنان
. ای که در بیرون از گروه قرار گرفته چه بوده است و چرا بیرون از گروه قرار گرفته است   هسته

در زبان عربی » جار و مجرور«ای دقیقاً شبیه    هسته برون    به نظر نگارندگان این سطور، گروه
جار و » متعلّقِ «یا » عامل«در جایگاه خبر،  ،طور که در زبان عربی یعنی همان ؛است

حقیقت  مجرور همیشه در تقدیر است و به عبارت دیگر محذوف است و جار و مجرور در
ای نیز به    هسته های برون   گیرد، گروه   بر عهده می» محلاً « را نشیند و نقش خبر   به جای آن می

وقتی  ،در زبان عربی .گیریم   می با ذکر مثالی پیرا موضوع . کنند   این شکل عمل می
مبتدا و مرفوع  علی: نویسیم   در ترکیب جمله می ،)علی در خانه است(علیٌ فِی البیتِ گوییم    می
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جار و مجرور و محلاً خبر و محلاً مرفوع است و متعلق است به عامل  فی البیتاست، و 

علی (علیٌ کائنٌ فِی البیتِ : ست، یعنی جمله در اصل به این شکل بوده اکائنمحذوف یا مقدرِ 
خبر جمله بوده است از جمله  ،در اصل ،که کائنو کلمۀ  )در خانه است یا در خانه حضور دارد

در زبان فارسی نیز به این شیوه است؛ . حذف شده و جار و مجرور به جای آن نشسته است
الیه جمله مسندٌ  »علی« .علی باشندۀ در خانه استیعنی  علی در خانه استگوییم    وقتی که می

در این  .گروه مسندی است »باشنده در خانه«عبارت فعل اسنادی، و  »است«واژۀ شود،    می
وابستۀ آن است، ولی با توجه به اینکه  در خانههستۀ گروه است و  باشنده ،در حقیقت ،گروه

های دیگر  در مورد مثال. اش به جای آن نشسته است   هستۀ گروه مسندی حذف شده، وابسته
 ،که» روندۀ به مدرسه«یعنی  به مدرسهیا » شدۀ با قلم نوشته«یعنی  با قلمگونه است؛  نیز این
اند و    هستۀ گروه هستند و مقدّر شده »رونده«و  »شده نوشته«ترتیب کلمات  به ،دو مورد در هر

  .اند به جای آن نشسته است   وابسته ،که در اصل »به مدرسه«و  »با قلم«
در این کتاب، به شکل مطلوب تبیین نشده است چگونگی  ،وضوع دیگری کهم )ب

جایی در آنها  جملات اسنادی است که جابهاز در آن نوع » مسند«و » الیهمسندٌ «تشخیص 
 اند آوردهتوضیحاتی که استاد فرشیدورد در این خصوص . )٨۵-٨٣: همان ←(رخ داده است 

جایی صورت  تا در جملاتی که جابه ،کند   بسیار نارساست و هیچ کمکی به مخاطب نمی
مرحوم فرشیدورد  ،در حقیقت. الیه و مسند را از هم تشخیص بدهدراحتی مسندٌ  گرفته به

کند و چگونگی    هایی از ادوار مختلف ادب فارسی بسنده می باره فقط به ذکر مثال این رد
  . کند   د نمیگونه جملات به مخاطب گوشز الیه و مسند را در اینتشخیص مسندٌ 

ها باید مورد توجه قرار بگیرد این است که آیا کلماتی    مطلب مهمی که در این گونه جمله
است و دیگری  »صفت«اند یا یکی  »اسم«دو  اند هر   به کار رفته »فعل اسنادی«که همراه 

 »صفت«و دیگری  »اسم«؛ اگر یکی از کلماتِ به کار رفته در این گونه جملات »اسم«
گونه شرایط،  در این .جمله است» الیهمسندٌ «، »اسم«باشد و  »مسند«باید  »صفت«د، باش

 ؛در کجای جمله آمده است »صفت«دیگر، جای واژه هیچ اهمیتی ندارد و مهم نیست که 
ای که    ولی اگر دو کلمه .شود   محسوب می »مسند«جا قرار بگیرد  کند، هر   هیچ فرقی نمی
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باشند، به این » اسم«دو  هر ،اند   اند یا پیش و پس فعل ربط آمده   قبل از فعل ربط آمده
، )یا پیش از فعل آمده است(کنیم که اسمی که نزدیک به فعل است    صورت عمل می

  . شود   محسوب می» الیهمسندٌ «ای که با فاصله یا بعد از فعل آمده،    است و کلمه» مسند«
تواند در بوتۀ نقد قرار بگیرد، موضوع    می یکی دیگر از مباحثی که در این کتاب )ج

. از یکدیگر است» صفت با فاصله«و » مسند یا مکمل فعل ناقص«چگونگی تشخیص 
  : نویسند   استاد فرشیدورد می

  

تشخیص مسند بعد از  ،]مسند یا مکمل فعل ناقص و صفت با فاصله[گاهی در این موردها 
: مثال. گردد   دشوار می) نند ابلهی را دیدم سمینما... (فعل، از صفت با فاصلۀ بعد از فعل

را هم » سر بر عیوق کشیده«؛ که »ناگاه سهراب نگاه کرد، کوهی دید سر بر عیوق کشیده«
  .)٨٨: همان... (»کوه«واسطه با فاصله برای  گرفت و هم صفت بی» دید«توان مکمل    می

  

در  ،که ظاهراً استاد فرشیدورد شود این است   ای که از مطالب بالا دستگیر می   نکته
جز عدۀ بسیار کمی از افعال مانند  هب«اند که    به این مهم توجه نداشته ،تشریح این مباحث

و این حال بسته به . ند و گاهی تامّ ا افعال گاهی ناقص ۀند، بقیا که همیشه ناقص ‘انگاشت’و  ‘پنداشت’
فعلی تام محسوب شد دیگر نیازی نیست  و وقتی که؛ )٧۴: ١٣٧٣خیامپور (» اختلاف معنی است

هایی که مؤلّف دانشمند ذکر  در مثال. بگردیم» مکمل فعل ناقص«یا » مسند«که دنبال 
شود و بنا به نوشتۀ استاد خیامپور،    حساب می فعل تام» دید«اند، در هر دو مورد، فعل    کرده
رؤیت به فهم و «ه در معنی باشد، تام و هرگا» رؤیت به چشم«وقت در معنی  هر »دید«فعل 
در  ،به نظر نگارندگان ،از این رو .)جا همان ←(شود    باشد فعل ناقص محسوب می» باطن
مشکل  ،وجه از صفت، به هیچ) یا مکمل فعل ناقص(ها تشخیص مسند    گونه جمله این

 ر،رسیم که در جملۀ مذکو   به این نتیجه می ،ای که گفتیم   با توجه به نکته ،نیست و
در این » دید«و فعل  )کشیده عیوق بر  کوهِ سر(= » کوهی«صفت است برای  »کشیده عیوق بر  سر«

است، نه فعل ناقص تا نیازی به  فعل تاماست، » رؤیت به چشم« جمله چون در معنی
  .داشته باشد» مسند«

مسند،  در قدیم گاهی هم مفعول و هم«که  شده    در دنبالۀ این بحث، به این موضوع پرداخته
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در این قسمت نیز استاد فرشیدورد با توجه به  .)٨٨: ١٣٩٢فرشیدورد ( »اند   آمده   بعد از فعل می

در تشخیص اجزای جمله به  ،اند، از این رو   توجه کافی نداشته »دید«اینکه به معنی فعل 
» مسند«گرفتند    می» قید«باید  ،»دید«با توجه به معنی فعل  ،اند و اجزایی را که   بیراهه رفته

  :ها از این قرارند اند؛ مثال   گرفته
» خویشتن، افتان و خیزان   گفت حکایت آن روباه مناسب حال تست که دیدندش گریزان و بی«

به کار رفته  »یت با چشمؤر«در معنی  دیدندشبا توجه به اینکه فعل  ،در این مثال .)جا همان(
را  »افتان و خیزان« و» خویشتن   گریزان و بی«عبارات د، و تواند فعل ناقص باش   است، بنابراین نمی

  .»مسند«گرفت نه » قید حالت«باید 
  :در مثال بعدی

  

  دسته دیدمش خرم و خندان، قدح باده ب
  

 کرد   اندر آن آینه صدگونه تماشا می و
  

  )جا همان(
» مسند«را  دست هقدح باده ب، خرم و خندانو     را فعل ناقص فرض کرده »دیدم«باز هم فعل 

در معنی » دیدم«همانند مثال قبلی، چون فعل  ،اند، در حالی که در این مثال نیز   گرفته
بگردیم، بهتر است که در » مسند«دنبال  نباید ،به کار رفته است، از این رو» یت با چشمؤر«

  .بگیریم» قید حالت«نظر را  کلمات مدّ  ،همانند مورد قبلی ،اینجا نیز
   در بیتِ 

  بهر پدر زین سخن بازگرد ز
  

 درد ه نشاید که داری دل من ب
  

  )جا همان(
را مسند آن در نظر » درده داری دل من ب«وارۀ پیرو    را فعل ناقص گرفته و جمله» نشاید«فعل 
از » شاید«زیرا فعل  ؛اند، درحالی که پرواضح است که این برداشت کاملاً اشتباه است   گرفته

هم فعل تنهایی  و بهرود  به کار می» شایسته است« ظر معنایی مساویافعالی است که از ن
وارۀ پیرو    الیه نیاز دارند، بنابراین، جملهها تنها به نهاد یا مسندٌ  گونه فعل و این است و هم مسند

  .گرفت» نشاید«فعل » الیهِ مسندٌ «را باید » درده داری دل من ب«
   مورد آخر از این مبحث اینکه در بیتِ 
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  ر من نبینم مر او را هلاکاگ
  

 گور چشمم نخسبد به خاک شبِ
  

  )٨٩: همان(
اند، آن را فعل ناقص محسوب    توجه نداشته» نبینم«باز هم با توجه به اینکه به معنی فعل 

های قبلی، در اینجا  همانند مثال ،اند، درحالی که   آن گرفته» مسند«را » هلاک«کرده، و کلمۀ 
  .گرفت» قید حالت«را باید » هلاک«تام است و کلمۀ فعل » نبینم«هم فعل 

  
  تداخل مباحث  ٢-٣

که در این کتاب به شکل مطلوب تبیین نشده مواردی یکی از  ،تداخل مباحثبه لحاظ  )الف
 فرشیدورد در قسمت انواع جملات،. است تفاوت جملات امری و جملات عاطفی است

  : نویسد   کند، می   ث میهای امری و عاطفی بح   وقتی که در مورد جمله
  

جملۀ امری آن است که فعل آن به وجه امری باشد و بر نفرین، فرمان، دعا، تمنا، خواهش و 
  .)۶۵: همان... (دلالت کند »طلب«مانند آنها یعنی بر 

  

  : نویسد   و در توضیح جملات عاطفی می
  

عجب، آرزو، افسوس، جملۀ عاطفی یا احساسی آن است که بر عواطف و احساساتی از قبیل ت
  .)جا همان... (تحسین، دعا، نفرین و مانند آنها دلالت کند

  

هایی که برای این نوع جملات آورده  نظر در تعریف دو جملۀ امری و عاطفی و مصداق    دقت
هم تداخل دارند و محدودۀ  های این دو جمله با دهد که تعریف و مصداق   شده، نشان می

در هر دو نوع جمله » دعا« و »نفرین« بینیم که   ده است؛ زیرا میخوبی مشخص نش جملات به
دیگر از  شویم که دستورنویسانِ    های دستور، متوجه می با مراجعه به کتاب. ذکر شده است

تر از    این محدوده را دقیق صد مثال زبان یکفارسی با دستور جمله خانلری و نویسندگان 
  :نویسد   خانلری در تعریف جملۀ عاطفی میزیرا  ؛اند   فرشیدورد مشخص کرده

  

گوییم که در آن حالت شور و هیجانی بیان شود، خواه این حالت    ای را می   جملۀ عاطفی جمله
از اندوه باشد یا از شادی، خواه از درد یا از لذت، خواه از ستایش و آفرین یا نفرت و کین، 

   .)١١٧: ١٣٧٧ی خانلر(خواه از شگفتی و خواه از آرزو یا افسوس 
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در جملۀ امری از ... ای که در آن فرمانی داده شده است   جمله«: گوید   میامری همو در تعریف جملۀ 

دستور زبان یا در کتاب  ؛)١٢١: همان(» خواهیم که کاری را انجام بدهد، یا حالتی را بپذیرد   کسی می
کاری یا پدید آوردن حالتی را به طور  به وسیلۀ فعل امر، انجام« :آمده است صد مثال فارسی با یک

ماحصل اینکه جملۀ امری  .)٣٨: ١٣۶٩بنان و دیگران (» فرمان یا خواهش از کسی بخواهند
تر از  کوچک(از کسی ) دبانه یا عادیؤم(ای است که انجام کاری را به صورت فرمان    جمله
سات و هیجانات درونی ای است که مربوط به احسا   جملۀ عاطفی جملهاما  ،بخواهند) خود
جمله نفرین، دعا، تمنا، خواهش را که مرحوم فرشیدورد  هایی از   مصداق ،از این رو ؛است

د و از مصادیق جملات عاطفی نگنج   اند در آن مقوله نمی   برای جملات امری مثال آورده
  .شوند   تلقی می
که استاد فرشیدورد یعنی تداخل مباحث، این است گونه موارد،  اینیکی دیگر از  )ب

  : نویسد   قیدهای حصری را صفت حصری گرفته و می
  

 »فقط حسین خوب است«آیند؛ مثل    های حصری گاهی پیش از موصوف می بعضی از صفت
   .)١١٠: ١٣٩٢فرشیدورد (» حسین فقط خوب است« مانندِ  ،و گاهی بعد از آن

  

قیدهای «را جزو » فقط« ،از جمله وحیدیان کامیار ،در حالی که دستورنویسان دیگر
 .)١٠۶: ١٣٨٢وحیدیان کامیار و عمرانی (شوند    گرفته است که همیشه قید محسوب می» مختص

بایست کلمۀ    می ،صورت آن را صفت حصری درنظر بگیریم، در» فقط«از آن گذشته، اگر 
پیش از  بینیم، چه آن را   داد، در حالی که می   با موصوف خود یک گروه تشکیل می »فقط«

و این بیانگر آن  ،شود   ، بین آن دو درنگ و مکثی ایجاد میحسینبیاوریم و چه بعد از حسین 
تنهایی در جمله نقش  خود نیست و بهاز مربوط به کلمات پیش و پس » فقط«است که کلمۀ 

  .)١٠٨: ١٣٩٢فرشیدورد  ← نیز(تواند باشد    نمی» قید«کند و آن نقش چیزی جز    قبول می
  
  تعاریف و مباحثبرخی از ایراد و اشکال در  ٣-٣

 توان وارد کرد میی زبان فارسی دستور مختصر تاریخکتاب بر که نقدهایی یکی دیگر از 
در این قسمت از مقاله به . شود   اشکالاتی است که در تعریف و تبیین مباحث دیده می
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  :پردازیم   ترین این موارد می مهم
  : نویسد   می» های زبان فارسی حروف و واج«ث نویسندۀ کتاب، در مبح )الف

  

در  ،ترین جزء آن را آید که کوچک   وجود می  هاز اصواتی ب ،مانند هر زبان دیگری ،زبان فارسی
  .)۴٢: همان(نامند    واج می ،به تعبیر علمی ،گفتند و امروز آن را   حرف می ،قدیم

  

را تنها به خاطر » حرف«و » واج« شود، استاد فرشیدورد تفاوت   که مشاهده می چنان
داند و بر این باور است که مطلب یک چیز    های لفظی در مقاطع زمانی متفاوت می تفاوت

های  با مراجعه به کتاب. نامند   گفتند امروزه واج می   است و چیزی را که در قدیم حرف می
در کتاب  .دارند هم تفاوت خاصی با» واج«و » حرف«شویم که    شناسی متوجه می زبان

ترین واحد صوتی و آوایی زبان است و  کوچک »واج«آمده است،  شناسی مقدمات زبان
مثلاً در  .)١٩٨: ١٣٧١باقری  ←(ترین واحد زبان است  صورت نوشتاری کوچک »حرف«

  . داریم (/z/)یک واج  تنها» ز، ذ، ض، ظ«چهار حرف برای  ،زبان فارسی
  :نویسد   ذکور در بالا، در مورد حروف زبان فارسی میدر جای دیگر از همان مبحث م )ب

  

و بسیاری دیگر، و  »ن«، »پ«، »ب«تنهایی با یک واج برابر است، مانند  حرفی که به...
در » ا«و » و«مانند مجموعۀ . سازد   حرفی که در ضمن ترکیب با حرف دیگر یک واج می

  .)۴٢: ١٣٩٢فرشیدورد (» خواب«و » خواهر«
  

های مذکور، واجی از ترکیب دو  دهد که در مثال   شناسی تاریخی نشان می انمطالعات زب
های  است که در زمان» فرایندهای واجی«آید، بلکه این نکته مربوط به    وجود نمیه حرف ب
گردانی و    و آسانکوشی  شناختی، از جمله اصل کم برخی از قوانین زبانسبب به  ،گذشته
 + صامت(ها در زبان فارسی  ها و مصوت ی قرار گرفتن صامتسازی و همچنین الگو   سبُک

در ابتدای هجا در نتیجۀ عملکرد این اصول، هرگاه . به وجود آمده است) صامت + مصوت
که تغییر و  آنجا ولی از ؛شد میگرفت، صامت دوم حذف    دو صامت در کنار هم قرار می

شکل خاص و مکتوب سبب   به ،تاردهد و نوش   تر خود را نشان می تحول در گفتار سریع
در » و«دارد، لذا هرچند واج    این تغییر و تحولات را به شکل قدیمی خود نگه می ،خود
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ها که در زمان »واو«به این نوع . تلفظ حذف شده است، ولی در کتابت باقی مانده است

معدوله گفته » واو« ،اند   ل مذکور حذف شدهئمسادلیل ولی بعداً به  ،ندشد   قدیم تلفظ می
توانیم مشاهده کنیم،    ها می   گونه از کلمات را در برخی از لغتنامه تلفظ قدیمی این .شود   می
» خواب«و » خواهر«های    ، تلفظ پهلوی واژهفرهنگ فارسی معین در ، محمدعنوان مثال به

، فارسی  هنگفر(نشان داده است  xvābو  xvāharترتیب به این شکل  بهآوانگاری را با حروف 
  .)ذیل واژه :١٣٧۵
هایی  ب نیز در این کتاب از جمله قسمتبندی عددهای اصلی به بسیط و مرکّ  تقسیم )ج

عددهایی که در قسمت . توان بر روی آن انگشت گذاشت و بر آن خرده گرفت   است که می
ورده ب، برخی از عددها آدر قسمت عددهای مرکّ اما اند درست است،    بسیط گنجانده شده

ای    شده، و درست است که در اصل از دو جزء ترکیب شده است، ولی این اجزا به گونه
توان آنها    دیگر نمی ،اند که جدا ساختن مجدّد آنها مقدور نیست، از این رو   هم ادغام شده در

ب کّ را جزو اعداد مر... مثلاً عددهای یازده، دوازده، سیزده، پنجاه و. به شمار آوردب را مرکّ 
بندی، در    به دنبال این تقسیم ،لف نیزؤکه خود م حالی در ،)١١٠: ١٣٩٢فرشیدورد (اند    شمرده

تواند    بندی با معیارهای امروزی نمی   این تقسیم که کند   صفحۀ بعدی به این امر اشاره می
  .)١١١: همان ←(خالی از اشکال باشد 

کند،    پیوندها و پسوندها اشاره می وقتی که به سیر تطور ،»تحول فعل«در مبحث  )د
  :نویسد   می

  .»ا ،همی، می، ب، ن، نا، نی، ی«: ایم   در قدیم این پیشوندهای صرفی فعل را داشته
  .)١٣۴: همان( 

  

دهد که از بین موارد    خوبی نشان می های دستوری به که مراجعه به کتاباست در حالی این 
و وندهای  )٨٨- ٧٩: ١٣٨٢خانلری  ←(اند    یشوند بودهپ» نی ،همی، می، ب، ن، نا« ،ذکرشده

قدری واضح و  له بهئالبته لازم به ذکر است که این مس. اند   پسوند بوده» ا«و  »ی«دیگر، یعنی 
رسد اشتباه چاپی باشد، نه چیز دیگر؛ چرا که دکتر فرشیدورد خود    آشکار است که به نظر می

 ،١٣۴: ١٣٩٢فرشیدورد  ←(اشاره کرده است » ا«و  »ی«نیز در جاهای دیگر به پسوند بودن 
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چون هدف این مقاله این است که همۀ موارد بایسته را به  ،ولی در هر حال .)١۵۵
  .نمود   دانشجویان عزیز گوشزد کند، اشاره به این نکته نیز ضروری می

م و نهم و تشخیص وجه فعل تا قرن هشت« :ه استجملاین نکتۀ پایانی در این بخش، نقد )  ه
لازم به ذکر است که تا قرن هفتم، . )١٧۵: همان(» ناممکن بوده است ،در مقایسه با امروز ،دهم

، این هرچند وجه فعل از نظر ساختمان دارای تنوع بسیار زیادی بوده است، با وجود
گرفت، ولی در اثنای متن، ناممکن نبوده    راحتی صورت نمی تشخیص وجه فعل هرچند به

های    ا که ما بسیاری از این متون را چه به صورت نظم و چه به صورت نثر در دورهاست، چر
ان معمولاً با مشکل خاصی شکنیم و در تشخیص وجه فعل   مختلف تحصیلی مطالعه می

  .شویم   مواجه نمی
  

  ها اشکالاتی در ذکر مثال ۴-٣
اشتباهات بعضی . است های اشتباه کتاب وجود مثالاین نقد در  شایانیکی دیگر از مباحث 

در اغلب  ،قدری فاحش است که نگارندگان این مقاله بر این باورند که ها به از این مثال
و چاپ رخ داده است، نگاری  حروفها در مرحلۀ    جایی هجابدلیل موارد، این اشتباهات به 

شیدورد شناس سرشناس چون مرحوم فر اشتباه بزرگی از یک استاد دستور و زبانچنین وگرنه 
  :پردازیم   این اشتباهات میترین  مهمبه  ،در ذیل ،ما .غیرممکن است

» ک«ها که    از برخی واژه» ابدال و تخفیف تاریخی«وقتی در قسمت  ،مؤلف کتاب )الف
و نزدیک های    کند، در کنار واژه   پهلوی به صورت فسرده در آنها باقی مانده است صحبت می

که مراجعه به  حالی ، در)۵٠: همان(ز، به عنوان مثال آورده است را نی تاجیک، کلمۀ تاریک
ترکی است، نه ای  واژه  تاجیکدهد که کلمۀ    شناختی واژه نشان می منابع معتبر و بررسی ریشه

  :پردازیم   به اختصار به این موضوع میادامه، در . فارسی
ضبط کرده و ذیل ) تاژیک، یکتاز ، تاجیک(های    معین، این واژه را به شکل فرهنگ فارسیِ 

) پسوندِ تصغیر و تحقیر(=  ‘چیک’و ) رعیت(=  ‘تات’ترکی است و از دو جزءِ  ۀکلم«: آن نوشته است
، فرهنگ فارسی( »شده است   و عموماً به اقوامِ غیرِترک، و خصوصاً به ایرانیان اطلاق می. تشکیل شده است
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ب مرکّ «: استآمده گونه  هنینگ، ذیل این واژه این از قول ،نیز برهان قاطعدر  .)ذیل واژه: ١٣٧۵

، و این کلمه را با تازیک و تازی لغت ‘تبعۀ ترک’؛ جمعاً یعنی )پسوند ترکی(چیک +  ))ترک(تات (= تا : از
  .)ذیل واژه :١٣۶١، قاطع برهان(» داند   مرتبط نمی

  : نویسد   یم» ترک و تازیک در عصر بیهقی« ای با عنوان   مقاله درمجتبی مینوی 
  

که در ترکی نامِ ایرانیان و نام زبان  ،دارد ‘تات’ارتباطی با لفظِ ... تازیکو  تاجیکو  تاژیک
اند    دانانِ اروپا اظهار کرده   بعضی از ترکی. مترادف است »زبان   فارسی«با  تاژیکفارسی است و 

مینوی (» ...نِ مغلوبِ ترکبه معنیِ مغلوب است، یعنی ایرانیا چیک   تاتدر ترکیبِ  »چیک«که 
١٣٧۴ :٧١۵(.  

  

  : نوشته است تاتذیل واژۀ  دیوان لغات الترکسنگ    در کتاب گران
  

فارسی بلد ] فقط[ کسی که ای ترکی برای نامیدن هر   واژه   در نزد ترکان، بن(فارس : (tat) تَت
کنند نیز چنین    یدر گویش تخسی و یغمایی، اقوامِ فارس که میان اویغوران زندگی م... باشد

   .شوند   نامیده می
  

دهد    تاریخی نشان میهای  کتابباید اذعان کرد که رجوع به  ،در تکملۀ نظر محققین ارجمند
غالب و  ِر چنین زمانی ممکن بود که دو قومکرد، د   قومی بر قوم دیگری غلبه میگاه که هر 

های طرفِ مقابل را سخنانی مهمل و    را ندانند، بنابراین الفاظ و صحبتیکدیگر مغلوب زبان 
چسباندند؛ مثلاً زمانی    کردند و به آن قوم برچسبِ گنگ و لال بودن را می   معنی قلمداد می   بی

به  و شدند   برقرار کردن ارتباط، متوجه سخنان آنها نمیهنگام که اعراب به ایرانیان سلطه یافتند، 
یا یونانیان، اقوام  ؛) ذیل واژه :١٣٧۵، فارسی  فرهنگ ←(دادند  )گنگ و لال(=  عجمآنها لقب 

 ،در لغت ،بربربا توجه به اینکه واژۀ  .)ذیل واژه :همان ←(گفتند    می بربرخارج از تمدن خود را 
، لذا )٢٢: ١٣٧۴بندرریگی  ←(است » چِرت و پِرت گفتن و جیغ و داد به راه انداختن«به معنی 

کردند که    فهمیدند، فکر می   چون یونانیان زبان اقوام دیگر را نمی ،هتوان چنین استنباط کرد ک   می
  .اند   جیغ و داد راه انداخته ،از این رو ،توانند سخن بگویند   آنها گنگ هستند و نمی

رسد    به نظر می. ها نیز به همین منوال است   فارس از جانبِ ترک به اقوام تاتاطلاق واژۀ 
گرفتگی زبان، لکنت، «به معنی  ،در لغت ،تاتا. از یک ریشه است تاتابا واژۀ  تاتکه واژۀ 
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تاء را «به معنیِ  تأتأو در زبان عربی ) ذیل واژه :١٣٧۵، فارسی فرهنگ ←(بودن است » گنگلاج
در وقت صحبت، تاء را دو یا چند بار تکرار  ،یا کسی که ؛در وقتِ سخن گفتن تکرار کردن

» تِتِه پِته کردن« ،در زبان عامیانههمچنین  .)۴٣: ١٣٧۴بندرریگی  ←(رود  به کار می» کند   می
در  ،»تی تی«یا واژۀ ) ٢٩۶: ١٣٨٧نجفی (» کلمات کنتِ زبان؛ ادای ناقص یا نامفهومل(= 

احتمالاً از همین ریشه » معنی بر زبان آوردن   سخنان مهمل و بی«به معنی  ،مثنوی معنوی
  .است

  کند   تی می   ور نباشد گوش و تی
  

 کند   خویشتن را گنگِ گیتی می
  

  )١/١۶٢۵: ١٣٧٣مولوی ( 
 ‘چیک’«: نویسد   می تاجیکواژۀ  در مورد قسمت دوم )ذیل واژه: ١٣٧۵( فرهنگ فارسی

آن را به معنیِ  ،دانانِ اروپایی   از قول ترکی ،و استاد مینوی »پسوندِ تصغیر و تحقیر است
از اصطلاحات  ،در زبان ترکی، جیککلمۀ  شایان ذکر است که. آورده است »مغلوب«

بازی، هنگامِ قرار گرفتنِ    قاب در: )çik( جِک«: آمده است الترک دیوان لغاتبازی است؛ در    قاب
: ١٣٨۴، الترک دیوان لغات( ».قاب به صورتِ وارو که فرورفتگی و طرفِ گود آن به سوی بالا قرار گیرد

) جیک ایستادن( جیک دورماقو ) جیک شدن(=  قجیک اولما ،و در محاورات ترکی، )٢١٨
 مبنی براینکهدانان اروپایی    از این رو، نظرِ ترکی ؛کاملاً رایج است »مغلوب شدن«به معنی 

و از » تات« ،متوجه نشدنِ زبانشانسبب به  ،از یک طرف ،ها اقوام مغلوبِ فارس را ترک
» تاجیک« ،رفته هم    و روی» جیک« ،مغلوب و تبعۀ اقوام ترک بودنشاندلیل به  ،طرف دیگر

  . رسد تر به نظر می ، صحیحخوانند   می
به اقوام فارس اطلاق شد، بنا به گفتۀ استاد مینوی، چه زمانی این واژه از دربارۀ اینکه اما 

، در شدها  که در سمت غرب و بغداد، دستگاه خلافتِ عباسی مقهورِ استیلای ترکهنگامی 
الپتکین و . ها برچیده شد یز بساطِ حکومت سامانی به دستِ ترکجانبِ شرق و خراسان ن

جای سامانیان را گرفتند و از این زمان،  ،غزنویان، یعنی دامادش سبکتگین و فرزندانش
سیس حکومت أشصت و اندی سال بعد از ت. خوانده شدند» تاجیک«زبان    ایرانیانِ فارس

ها    نی بر تمام ایران مسلط شدند و تاجیکزما های سلجوقی، در اندک غزنویان، سلسلۀ ترک
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... نژادِ خوارزمشاهیان و اتابکان و   های ترک در تمام جهات و ولایات، مغلوبِ حکومت

  .)٧١۴: ١٣٧۴مینوی  ←(شدند 
  : نویسد   می» گروه فشرده یا کوتاه«استاد فرشیدورد در توضیح  )ب

  

 »وسیلۀه ب«مانند  ؛آید   وجود میه اه باگر یکی یا بعضی از اجزای گروه حذف شود، گروه کوت
  .)۶١: ١٣٩٢فرشیدورد (» کتاب را وسیلۀ پست فرستادم«؛ مثل »وسیلۀ«شود    که گاهی می

  

سازی    دهد که معمولاً فشرده   که بررسی جملاتی از این دست نشان میاست در حالی این 
با تبدیل گروه بزرگ به معادل  نه از طریق حذف جزئی از گروه، بلکه ،گونه موارد گروه در این

 »وسیلۀبه «را تبدیل  »وسیلۀه ب«زبانی کلمۀ  آید و هیچ فارسی   وجود می  هکوچک خود ب
در حالت فشرده و  ،وسیلۀ پست فرستادمه کتاب را بکند و جملۀ    می» با«کند، بلکه تبدیل به    نمی
  . ست فرستادمکتاب را با پ: شود   تبدیل به این جمله می ،سازی   کوتاه
رسد صحیح    به نظر می ، کهمثالی ذکر شده ،»و گروه بزرگ  گروه کوچک«در قسمت )ج
  : ستا    فرشیدورد نوشته .نباشد

  

آن دو مرد، «گروه دیگری داشته باشد؛ مانند  ،در داخل خود ،گروه بزرگ گروهی است که
 زیرا در داخل آن گروهِ یک گروه بزرگ اسمی است،  ،که بر روی هم ،»جا خبر از همه   بی

  . )۶٠: همان(» ...وجود دارد و »جا خبر از همه   بی«
  

توان یک گروه محسوب کرد، زیرا ویرگولی که در میان عبارت آمده    عبارت مذکور را نمی
  .بیانگر آن است که عبارت از دو گروه مجزا تشکیل شده است

الیه در جایی مسند و مسندٌ  هوقتی که از جاب ،»های ناقص یا ربطی فعل«در قسمت  )د
الیه، جایی مسندٌ  هکند، مثالی که در مورد لغزندگی و جاب   ادوار مختلف ادب فارسی بحث می

شود و    اصلاً مربوط به این مبحث نمی )٨۴: همان(» و به آخر دلو آب ریخته«: آورد   می التفهیماز 
نگاری  احتمالاً در حروف مربوط به مباحث دیگری است که رسد که مثالْ    به نظر می

  .در اینجا قرار گرفته است ،اشتباه به
شعور  الیه ذیمسندٌ «های اشتباهِ کتاب دو بیت مجزاست که برای  یکی دیگر از مثال )ه
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  : نداز این قرار ها اند؛ مثال   ذکر شده» جمع با فعل مفرد
  شـــاه بـــدان باژبـــان گفـــت پیـــروز

  

 اکنـون بـه راه که کشـتی بـرافکن هـم
  

  )٩١: مانه(
شود، در بیت مذکور هیچ واژۀ جمعی به کار نرفته است؛ در این بیت،    که ملاحظه می چنان

به  دیگرِ  صورتِ » بدان«که  ،است» باژبان«و » بدان«ختم می شوند، دو واژۀ » ان«کلماتی که به 
  .است» گیر و نگهبان باج باج«ای مفرد و در معنی  واژه» باژبان«و ) به او(=  آن

  :د دیگر این استمور
  چنــین گفــت بــا بنــدگان ســروبن

  

 که دیگـر شدسـتی بِـرای و سـخن
  

  )جا همان( 
متمم «است و آن هم نقش » بندگان«ای که صورت جمع دارد کلمۀ    در این بیت نیز، تنها کلمه

 ،در این مثال همبنابراین،  ؛است» پادشاه«، کلمۀ مقدّر و مفرد »گفت«فعلِ » نهاد«دارد، » قیدی
 نهاد و فعل در مفرد و جمع بودن مطابقت دارند و برای مبحث مورد نظرِ  ،انند مثال قبلیهم

  .تواند مثال صحیحی باشد   نمی) های جمع   الیهیعنی فعل مفرد برای مسندٌ (استاد فرشیدورد 
برای فاعل مقدّر یا غیرمشخص و نامعین عموماً فعل جمع «: شده استنوشته  ٩۵در صفحۀ  )و

ها، فعل مفرد نیز آمده  گونه فاعل برای این ،باید اضافه کرد کهباره در این . »شود آورده می
  :حافظ گوید ،است

ــرِ ــزو گشــت س ــار ک ــت آن ی ــد گف   دار بلن
  

 کـرد جرمش این بود کـه اسـرار هویـدا مـی
  

  )٨ب  /١۴٣غ: ١٣٧۴ حافظ( 
آید،    پیش می» لهای نمود فع   نشانه«های اشتباه، در مورد ذکر  مثالبارۀ مورد دیگر در )ز

  :نویسد   آنجا که می
  

شاید او «، »او خوابیده بود«، »او خوابیده است« برای نمود کامل، مانندِ  »بودن«فعل معین 
  .)١٣۴: ١٣٩٢فرشیدورد (» خوابیده باشد

  

ها به آنها اشاره  را در توضیحات نیاورده، ولی در مثال» باش«و  »است« های معینِ  که فعل
  .کرده است
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 ؛کند   ذکر می» ‘ا’نهی همراه با پسوند «های اشتباه مثالی است که برای  ز دیگر مثالا )ح
  : مثال این است

شود، فعلی که در    که مشاهده می چنان .)١٣٩: همان(» تا نه شما باشید مسلمان میریداهمی «
یعنی » میریدا« :کید آمده است فعل نهی نیست، بلکه فعل امر استأت ی»ا« ،آخر آن

  .»میریدب«
نقش امر را بازی » مضارع مجرد الفی«ممکن است : مورد دیگر اینکه نوشته است )ط

  .»بردا«، نه »برو«نوشت    که در این مثال باید می ،)١۴٢: همان(» بردا«به جای » رودا«کند؛ مانند   
یکی از امور  :است نوشته ،»بندی فعل از لحاظ معنی   تقسیم«مورد دیگر اینکه در  )ی
و » مـَ « برای ایجاد ارتباط است، مانندِ  لت فعل این است که بدون معنی خاص و صرفاً دلا

اشکال مثال در این است که  .)١٣٢: همان( »تو خوبی«و » او زیرکست«و نظیر آنها در » ستـَ «
به کار رفته و در » است«در یک جمله . ها به کار نرفته است   یک از مثال در هیچ» مـَ «

  .»ی«دیگری 
برای  ۶٧و  ۶۵، ۵٩هایی که در صفحات  ها این است که مثال مثال بارۀمورد دیگر در ) ک
پرداز ذکر شده    ب پیوسته یا همسانی و پیروهای صوتهای مرکّ    های همسانی، جمله   گروه

جهت پرهیز از اطالۀ  .کند   مباحث هیچ کمکی نمی  درکمخاطب در به و  بسیار نارسا هستند
  . کنیم   نظر می    صرفباره های مناسب در این  ردن مثالکلام از آو

ها قابل ذکر است اینکه نویسندۀ کتاب برای برخی از  نکتۀ دیگری که در مورد مثال )ل
ساده بودن موضوع، سبب که به  حالی کند، در   مباحث چندین صفحۀ متوالی مثال ذکر می

از نوع حرف اضافه بر سر صفت و (دها همه مثال نیست؛ مثلاً برای قی نیازی به آوردن آن
برای فصل مربوط  ،کلی طور به .)٢۶۶-٢٧٠: همان ←(آورد    پنج صفحۀ کامل مثال می) قید

بیش از سه چهارم صفحات در این فصل به (شده است های بسیار زیادی ذکر  مثال ،به قید
ل، هیچ مثالی برای برخی از مباحثِ مشک ،در جاهای دیگر نیز .)ها اختصاص دارد مثال
قیدهای صفت مثال ذکر شده و برای تنها  »های صفت بیانی   وابسته«از بین  آورد؛ مثلاً    نمی

در حالی که  ،)١٠٩: همان ←(مثالی ذکر نشده است » صفتِ صفت«و » متمّم صفت«برای 
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مثال برای . توضیح داده شودباید مختصر، هر چند  ،ای است و   این مبحث موضوع تازه
صفتِ «و مثال برای  .سربازِ جنگده با متجاوزان، یا شخصِ ترسنده از ارتفاع: »صفت متمم«

  . ...وپارچۀ سبز چمنی ، یا رنگ آبی آسمانی :»صفت
  

  های غریب و نامأنوس، بدون توضیح آنها به کاربردن واژه ۵-٣
ریب و کتاب شایان بازنگری است کاربرد برخی از واژهای غ این یکی دیگر از مواردی که در

هایی که در آنها از متون نظم  در کتاب. کهنه است که معنی آنها برای مخاطب معلوم نیست
نوشت و یا در    های مشکل را در پاورقی، پی   کنند، معمولاً واژه   و نثر قدیم شاهدهایی ذکر می

ۀ کتاب تا نکتۀ مبهمی برای خوانند ،کنند   نامه معنی می   قسمت پایانی کتاب در قسمت واژه
صورت احسن انجام نیافته  این مطلب به دستور مختصر تاریخیدر کتاب . باقی نماند

نویسندۀ کتاب هرچند در مواردی معنی لغات مشکل را در پاورقی و یا جلوی واژه  ؛است
های غریب زیادی در کتاب وجود دارد که معنی آنها نوشته    ، واژهاین نوشته است، با وجود

و منابع دیگر در  ،لغتنامۀ دهخدابا مراجعه به  ،نی کلماتی از این دست راما مع .نشده است
  :1آوریم   ذیل می

  

نقاش (الفبایی متشکل از علامات خط و نقطه، اختراعی ساموئل مُرس ): ٢۶ص( مُرس  ــ
است که در مخابرۀ ) م١٨٧٣–١٧٩١) (آمریکایی و مخترع تلگراف الکترومغناطیسی

  . رود   تلگرافی به کار می
گیاهی است که بر درخت پیچد و . ١: مانند فرغند بودن؛ فرغند): ١٠١ص( فرغندواری  ــ

  .ن و ناخوشفّ چیزی پلید و گندیده و بدبوی و متع. ٢. به عربی عشقه گویند
ریختن از جای بلندی یخ بسته باشد، مانند یخ زیر  آبی که در فرو ):١١٩ص( گُلفَهشَنگ  ــ

  .ناودان
ابو عبداله محمد ابن موسی الفرالاوی از شعرای معروف بوده است « ):١١٩ص( فرالاوی  ــ

                                                            
تاریخ از ) فرالاوی ←(تنها یک مورد . ر، آنها را درج نکردیمست که، برای جلوگیری از تکرالغتنامۀ دهخداارجاع همۀ موارد به  .1

شده مقابل هر واژه مربوط به کتابِ  ضمناً شمارۀ صفحات درج. صفا اخذ شده، که ارجاع آن در انتهای مطلب آمده است ادبیات
  .است دستور مختصر تاریخی
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رودکی . اند و در یک مرتبه   در یک قرن بوده] بلخی[و به حسن نظم موصوف و او با شهید 

  :گوید   که می هر دو را در یک سلک کشیده است و ذکر هر دو به یک جا آورده، چنان
  شاعر شهید و شهره فرالاوی

  

 جمله همه راویوین دیگران ب
  

  )١/٣٩۴: ١٣۶٩صفا  به نقل از( 
  .درویش، فقیر، دزد، جوانمرد عیار، شجاع و جنگاور): ١٢٣ص(  صُعلوک  ــ
  .فرو دادن، بلعیدن، اوباریدن، ناجویده فروبردن): ١۴۴ص( اوباردن  ــ
  .بالیدن، نمو کردن، اندوختن، فزون شدن): ١۴۵ص( گُوالیدن  ــ
یشیدن  ــ   .ان شدن، پخش کردن، پاشیدنپریش): ١۴۵ص( پَر
  .بر هم زدن معامله، دبه درآوردن ):١۴۵ص( کامستن  ــ
دیدن و دانستن، برهم زدن و پریشان کردن، ): ١۴۵ص( بُشولیدن، بِشولیدن، بَشولیدن  ــ

  .... درمانده و متحیر نشستن و
  .سگِ آبی، در ترکی قندز گویند): ١۵٢ص( بیدستر  ــ
  .قابض و طبیعت آن سرد و خشک استدوائی است ): ١۵٢ص( پلیل  ــ
غایت  گلی باشد سفید و مایل به زردی و به درازی نیم گز شود و به): ١۵٢ص( کَندی  ــ

  .خوشبوی باشد و درخت و شکوفۀ آن شبیه درخت و شکوفۀ خرماست
ریحانی خوشبو که دارای خاصیت دارویی زیادی است و در ): ١۵٢ص( مرزنگوش  ــ

  .... را به آن تشبیه کنندادبیات زلف و خط معشوق 
گردد و یا    منجمد می ،ها مثل سایر صمغ ،صمغ صنوبر است که بنفسه): ١۵٢ص( راتیانج  ــ

  .... طبخ یافته منعقد شود ،به آتش
  .دوباره بیخته را گویندِ آرد گندم): ١۵٢ص( آردِ میده  ــ
و به فارسی رستنی باشد تلخ شبیه به دستنبوی که به عربی حنظل ): ١۶۵ص( کبست  ــ

  .خربوزۀ تلخ گویند
  .اخلاص ورزیدن، دوستی و یگانگی): ١٩٧ص( مماحضت  ــ
اندیشه    درخواستن، سؤال کردن، به تحکّم از کسی چیزی خواستن، بی): ١٩٨ص( اقتراح  ــ

  .... سخن گفتن و
  .تف، آب دهن): ٢٠١ص( خیوی  ــ
  .هم فخر نمودن، تفاخر با): ٢٠٣ص( تَبازه  ــ
  .هم مراد داشتن با): ٢٢۶ص( تراجی  ــ
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  .از نو گرفتن، تجدید، از سر گرفتن کار و آغاز آن): ٢٢۶ص( استیناف  ــ
  .باد، هرگز  ، دورهللا معاذ): ٢۵٧ص( پرگست ،پرگس  ــ
  .... آن که پنهانک دوست را بیند، غلامبارگی، شاهدبازی و): ٢۵٨ص( کیغالکی  ــ

  
  نگاری حروفایراد و اشکال در  ۶-٣

ی جملات و نگار   کتاب تسامحاتی است که در حروفاین های    سایییکی دیگر از نار
ی یک نوشته گارن   یکی از کارهای بسیار مهمی که در مرحلۀ حروف. شود   کلمات دیده می

به هر  ،باید در نظر گرفته شود، دقت نظر در رعایت فاصله و حریم کلمات است که اگر
بسا  آید و چه   زیادی در خوانش متن به وجود میهای    این مهم مراعات نشود، ابهام ،دلیل
جملات زیادی در این کتاب وجود دارد که . وجه معنی مطلوب ندهد هیچ  ای به   جمله

از واژۀ اصلی دور افتاده و از طرفی دیگر  ،گذاشتن فاصلۀ زیاد سبببه  ،قسمتی از یک کلمه
کلمۀ قبلی با کلمۀ بعد از شده است که قسمتی از  موجبمابین واژۀ بعدی،  ۀحذف فاصل

ابتدا  ،ما در ذیل ،رو  این خود ترکیب شود و متن را در مرحلۀ خوانش دچار مشکل کند؛ از
  :آوریم   کنیم و به دنبال آن شکل صحیح آنها را می   شکل معیوب جملات را ذکر می

  

ندی پاپک را فرز ←) ١٨، س٨٠ص(بوت  نامبر ارنیرا فرزندی   پاپک: مثال از پهلوی  ــ
  .)نبود= ( نامبردار نی بوت

ای سیر تو را نان جوین خوش  ←) ١٣، س١۶٧ص(جوین خوش ننماید  ترانانای سیر   ــ
  .ننماید

  .تندرستم من و نیم بیمار ←) ١۴، س١٩٢ص(من و نیم بیمار  تند رستم  ــ
دارد خرد و علم و سخاوت به  ←) ١۶، س١٩٩ص( بسراندردارد خرد و علم و سخاوت   ــ

  .رسر اند
بجز از عشق تو باقی همه  ←) ٨، س٢٠١ص(، همه فانی دانست توباقیبجز از عشق   ــ

  .فانی دانست
... ؟یاد نیارراپس گفت ای فرزند، این خروج که تو بر مبنی امید کردی دین را بود   ــ

پس گفت ای فرزند این خروج که تو بر مبنی امید کردی دین را بود  ←) ٧، س٢٠٨ص(
علاوه بر اشکلات  ،البته لازم به ذکر است که این جمله(... یا دنیا را؟
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به صورت » را«» یا دنیا ررا؟«ی، غلط املایی نیز داشت، زیرا در نگار   حروف

  .)نوشته شده است» ررا«
دروغ است سرمایه مر کافری را  ←) ٨، س٢١٠ص(را سرما به مرکافری دروغ است   ــ

نیز » سرمایه«ی، کلمۀ نگار   علاوه بر اشکلات حروف ،در این مصراع نیز(
  .)که غلط است ،نوشته شده» سرمابه«صورت  به

  .محمد بدو اندرون با علی ←) ٢۵، س٢٣١ص(اندرون با علی و بدمحمد   ــ
همان عهدِ اوی و همان بادِ  ←) ١٠، س٢٣۶ص(و همان باد دشت  عهداویهمان   ــ

  .دشت
 در این شهرِ مهروبان من ←) ۴، س٢۴۴ص(بماندم  مهر و بانمن در این شهر   ــ

  .)١٣۶: ١٣٧٢ناصرخسرو ( بماندم] مهرویان: بدل، نپ نسخه[
مرا به تعریض دروغزن  ←) ١٨، س٢۴٧ص(خواند  در و غزنمرا به تعریض   ــ

  .خواند) دروغگو (=
گران  الامر گل کوزه آخر ←) ١١، س٢۶٠ص(گران خواهی شد  کوزه الا مرگل آخر  ــ

  .خواهی شد
  .ام به شاهد حربا   واحزنا گفته ←) ١٠، س٢٨٧ص(به شاهد حربا  ام   و احز ناگفته  ــ

  
  املایی های  غلط ٧-٣

کند،    را بایستۀ نقد و بازنگری می یی زبان فارسدستور مختصرتاریخآخرین موردی که کتاب 
خورد و در برخی از موارد باعث    جای کتاب به چشم می که در جای ،های املایی است غلط
شود که    ه جمله به شکل مطلوب فهمیده نشود و یا حتی در بعضی موارد سبب میشود ک   می
در ذیل به اهمّ این موارد . شوددریافت ی برعکس مقصودِ نویسنده از عبارت و جمله نمع

صورت صحیح کلمات را  ،به دنبال آن ،نویسیم و   ابتدا شکل غلط کلمه را می. کنیم   اشاره می
  : کنیم   ذکر می

  ؛حرف اضافه ←) ٨، س٣۶ص(رف اضافۀ ح  ــ
  ؛ر+ د ←) ١، س۴۴ص) (و+ د(در   ــ
  ؛آواشناسی ← )٨، س۴۵ ص(آوازشناسی   ــ
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  ؛پیشوندها ← )٨، س۴۵ص(پسوندهای   ــ
  ؛ناپایدار ← )٨، س۶٠ص(ناپدار   ــ
تبدیل به » ه« ←) ١، س١٠٢ص... (گردد می» گ«تبدیل به » ها«، »ان«هنگام جمع با   ــ

  ؛می شود» گ«
  ؛نظیرِ  ← )٢١، س١١٩ص(نظیرد   ــ
شنزبه آن را پسندیده و لازم  ← )٢٢، س١۴٧ص(شتر به آن را پسندیده و لازم گرفت   ــ

  ؛گرفت
خوش نیست خیو مگر که در  ← )، بیت آخر٢٠١ص( خمخوش نیست خیو مگر که در   ــ

  ؛)٢١، ب١۵۶، ق١٣٧۵ ناصرخسرو(فم 
  ؛ندیآورد ←) ٢١، س٢٠۶ص( آورداندیبسوی او خودنی   ــ
 ← )٨، س٢١٠ص(مرکافری را  سرما بهدروغست  / و طمع راوبه نظم اندر آری دروغ   ــ

  ؛دروغست سرمایه مر کافری را/ نظم اندر آری دروغ و طمع را  به
گرچه از کوی وفا گشت  ← )٢٠، س٢٧٣ص... (گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله  ــ

در  ،از آخر مصرع، »دور«ۀ کلم(. )٢، ب٢٨١، غ١٣٧۴حافظ ] (دور[به صد مرحله 
  .)افتاده استنگاری  حروف

  

  گیری   نتیجه ۴
یکی  دستور مختصر تاریخی زبان فارسی توان چنین نتیجه گرفت که   می ،بر آنچه گذشت بنا

ادوار  هایی است که سیر تطور و تحول دستور زبان فارسی را طیّ  از ارزشمندترین کتاب
با نگاهی  ،مرحوم فرشیدورد در این کتاب. دهد   مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می

به شکلی را قوانین و اسالیب زبان فارسی  فراز و فرود و تحولات ،خاص و منحصر به فرد
اثری بسیار مفید است و  از این رو، کتابِ مورد بحث. اند   مطلوب مورد واکاوی قرار داده

رپژوهان را بگیرد و آنها را قدم به قدم تواند از جملۀ بهترین مراجعی باشد که دست دستو   می
های زبانی در  های قوانین و اسلوب با فراز و فرودهای زبان فارسی و مراحل تغییر و تحول

های فاضلانۀ    نگارندگان این جستار، ضمن ارج نهادن به کوشش. ادوار مختلف آشنا کند
های این کتاب  قسمت های خود، برخی از   استاد خسرو فرشیدورد در مطالعات و بررسی
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ۀ نظرهای خود ئو ضمن نقد و بررسی و ارا ،ارزشمند را درخور تجدید نظر تشخیص دادند

مواردی که این کتاب را بایستۀ  ترین به این نتیجه رسیدند که مهم ،همراه مستندات متقن به
و ایراد  ؛عدم تبیین برخی از مباحث غامض و مشکل: کند به شرح ذیل است   بازنگری می

عدم ذکر مثال  ؛های اشتباه ذکر مثال ؛تداخل مباحث ؛اشکال در برخی از تعاریف و مباحث
در مورد کلمات غریب در ندادن توضیح  ؛های زیادی که نیازی به آوردنشان نبود و یا مثال

که خوانش کلمات و جملات را با  ،کلمات نگاری ایراد و اشکال در حروف ؛نوشت   پی
  ... . واملایی  ی ها غلط ؛دکن   مشکل مواجه می
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  .ستوده: ، تبریزچاپ نهم، دستور زبان فارسی، )١٣٧٣(خیامپور، عبدالرسول 
: یزصدیق، تبر ۀحسین محمدزاد ترجمۀ، شیخ محمود بن حسین کاشغری، )١٣٨۴( الترک دیوان لغات
  .اختر
  .فردوس: ، تهرانچاپ دهم، ١، جتاریخ ادبیات در ایران، )١٣۶٩(الله ا صفا، ذبیح

  .زوار: ، تهرانچاپ چهارم، دستور مختصر تاریخی زبان فارسی، )١٣٩٢(فرشیدورد، خسرو 
  .امیرکبیر: چاپ نهم، تهرانبه سرپرستی محمد معین، ، )١٣٧۵( فرهنگ فارسی

دانشگاه : ، تهراناپ دومزیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، چ جلد، ١۵، )١٣٧٧( ۀ دهخدالغتنام
 .تهران

  .امیرکبیر: ، چاپ سوم، تهران١ج ،مثنوی معنوی، )١٣٧٣( الدین محمد مولوی، جلال
، مجموعه مقالات یادنامۀ ابوالفضل بیهقی، »ترک و تازیک در عصر بیهقی«، )١٣٧۴(مینوی، مجتبی 



نقد و بررسی
٣٢٣ ١٢دستور 

 ... هایی بر دستور مختصر تاریخی یادداشت
 

  . سیدانشگاه فردو: چاپ دوم، مشهد
  .منوچهری: زاده، تهران   غنی. ، به تصحیح و تعلیقات مسفرنامه، )١٣٧٢( ناصر خسرو، خسرو بن حارث قبادیانی

   .نگاه: ، تهرانچاپ دوم، به اهتمام جهانگیر منصور، دیوان ناصرخسرو، )١٣٧۵( ــــــــــ
  .نیلوفر: ، چاپ دوم، تهرانفرهنگ فارسی عامیانه، )١٣٨٧(نجفی، ابوالحسن 

   .سمت: ، تهراناپ پنجم، چ)١(دستور زبان فارسی ، )١٣٨٢(وحیدیان کامیار، تقی و غلامرضا عمرانی 

  






